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مهدی بنی اسدی باغمیرانی 1
علی عسگری )نویسنده مسئول( 2

چکیده
هنر معاصر بی آنکه در پی بینش معنوی و اصالت معنا باشــد، زیبایی حقیقی را در حد هیجانی 
کاذب که از طریق بازی های فرمی و فرم ســازی های متنوع پدید آمده، تنزل داده است. به همین 
سبب توجه ویژۀ هنرمندان مسلمان و متعهد به ارزش های اخلاقی و معنوی جهت آفرینش هنر 
متعالــی امری ضروری و مهم تلقی می گردد. بازتعریف و معنایابی ارزش ها در متون کلامی در 
مســیر خلق هنر با منطق معنایابی وحدانی نیازمند توجه به »ســیر نزولی اسماء الله«، »رابطه 
صورت و معنا در اثر هنری« و »حقیقت حُسن و زیبایی« می باشد تا بتواند تفکر هنر اسلامی را 
به خلق هنر متعالی منجر سازد )مسئله(. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا 
و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به مطالعه و بررسی متون فلسفی، عرفانی و ادبی در هنر اسلامی 
جهت یافتن گزاره های مشــترک توحیدی منطبق با موضوع تحقیق فعالیت دارد )روش(. معمار 
و هنرمند اسلامی در تفکر وابسته به زیبایی شــناختی دینی، زمینه های کمال و شناخت خود را 
از مفاهیم هســتی در خلاقیتی مبتنی بر شــهود متأثر از خلق الهی نمایان ساخته و این فرآیند را 
در پیوســتگی فرم و محتوا در قالب های متنوع هنر و معماری در راســتای نمایش اصل وحدت 
الهی که معنای مســلم کلمه توحید است، در اصولی همچون مرکزیت، نور، تعامل با طبیعت، 

هندسه، تعادل، محرمیت و طرحی رازآلود نمایان می سازد)یافته(.
کلید واژگان: هنر متعالی، معماری توحیدی، حقیقت زیبایی، عرفان اسلامی.
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مقدمه و بیان مسئله

تعامل هنر و فرهنگ و نقش آفرینی هر یک در ســاختاردهی و هویت بخشی بر دیگری، بر کسی 

پوشیده نیســت و این موضوع نمایانگر جایگاه ویژه هنر در بحران های هویتی و فرهنگی معاصر 

دارد. این مسئله در مقوله هنر متعالی و اسلامی، نه تنها از منظر حکمت شناسی و فرآیند شناسی 

مورد تحقیق اســت، بلکه اهمیت این مهم در تقابل با انحطاط گرایی ناشــی از هنر در شــرایط 

فعلی، توجهی توأمان نیز به خود می پذیرد. 

قالب یک اثر هنری یا معماری، از جهان بینی خاصی نشــاءت گرفته )سیفیان، 1374، 58-

59( کــه بنا به تفاوت های ذاتی و بنیــادی خود، آرمان هایی برای نظام انســانی در ذهنیت یک 

هنرمنــد و یا آثار او هویدا می ســازد. این مهــم می تواند از یک جهان بینــی توحیدی و یا مبتنی 

 مراتب وجودی این دو جهان بینی 
ً
بر شرک تأثیر گرفته باشــد )نقی زاده، 1382، 72-66(. طبعا

یکســان و هم راســتا نبوده و آنچه در هنر و معماری سنتی ایران به چشــم می آید نمایانگر همین 

تأثیرات و نقش عمیق جهان بینی دین اسلام است. اصولی که با گسترش مفاهیم اسلامی در ایران 

باســتان، اندیشه های ارتقا یافته و بدیع خود را متأثر از جهان بینی جدید شکل داده اند و در کالبد 

هنر، معماری و شهرســازی دنبال نموده اند )سیفیان و محمودی، 1386، 7(. این مهم بر اساس 

رکن ایمان به خالق و بر اســاس معانی متأثر از این امر یعنی حیات و تســلط ازلی بر عالم وجود 

خداوند در شیوه زندگی وجه ملموسی یافته است، جنبه های پنهان و باطنی نیز دارد که فراتر است 

و ماهیت ظاهر تجلی اصل باطنی اســت )نقی زاده، 1382، 60( و همین امر را کالبد ســازی 

اندیشه برای بروز تفکر، نگرش و اندیشه های آن قوم و ملت تفسیر می کنند.

به ســبب جایگاه والای هنر در حوزه ی فرهنگ و بحران های هویتی در عصر معاصر ارتباط 

میان فرهنگ و هنر و همچنین تأثیر هریک در شــکل دهی و هویت بخشی بر دیگری را نمی توان 

 محدود 
ً
نادیده گرفت. ازاین رو تحقیق و وارســی پیرامون هنر متعالی و اسلامی را نمی توان صرفا

به مباحث حکمت و فرآیند شــناختی نمود بلکه توجه توأمان به این مهم در تقابل با انحطاط هنر 

معاصر را نیز می طلبد.

در معناشناســی واژه هنر با الهام از ساختار زیستی انسان می توان بیان نمود که همان گونه که 

کالبد انســان در ارتباط با روح که در باطن آن نهفته است معنا می یابد، پی بردن به معنا و ماهیت 

هنر نیز به آسانی رخ نمی دهد. به بیان اردلان و بختیار )1380( جهت درک مفهوم هنر و وصول به 
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مقصد متعالی هر شــی ء باید همانند پژواکی مثالی از منشأ خود باشد. حال اینکه باوجود تلاش 

بسیار گســترده هنرپژوهان در حوزه هنر اســلامی  تعریفی جامع ومانع برای شناخت ماهیت و 

مفهوم این مهم حاصل نگردیده است و درک مفهوم هنر اسلامی ممکن نمی شود جز با تعمق در 

مفاهیم اصولی و مبانی نظری )مهدی نژاد، 1381(.

هنر متعالی اســلامی در فلسفه سنت گرا بر این باور اســت که ظاهر و باطن )فرم و محتوا( 

تحت تأثیر صفات زیبای خداوند شــکل می گیرد. در حقیقت استفاده از اسماء جلاله و جماله 

خداوند نه تنها تجلی گر زیبایی اســت بلکه موجب ایجاد یک کلیت یکپارچه می گردد که بری از 

هر نوع زشتی و نازیبایی هست.

در این راســتا می توان بیان نمود که هنر به عنوان جوهره و ماهیت هر اثر که در کالبد آن نهفته 

شده اســت، مقوله ای پیچیده تر از یک صورت ظاهری اســت. در هنر متعالی وحدت به عنوان 

مهم ترین اصل و پایه هنر اســلامی به شــمار می رود که خود الهام گیرنده از وحدانیت خداوند 

و پلی جهت ارتباط میان ظاهر و باطن اســت و منجر می گردد تا ارتباطی دوســویه میان محتوا 

و فرم ایجاد گردد و تنها در این صورت اســت که می توان ازآنچه امروزه هنر خطاب می شــود اما 

درنهایت زشــتی و نازیبایی صورت و ظاهر را پدید می آورد و در قالب جریان های هنری متفاوت 

نظیر گروتسک، دیکانستراکشن و ... شکل گرفته است، رهایی یافت.

اهداف و پرسش های پژوهش

پژوهش حاضر با هدف شناخت جایگاه و رسالت هنرمند در خلق هنر متعالی با توجه به تأثیرات 

معنا و ماده در هنر اســلامی در پی یافتن پاسخ این پرســش است که: جایگاه هنرمند با توجه به 

درک خود از دو ســیر نزولی )سیر به کثرت( و سیر صعودی )ســیر به وحدت( در پی خلق هنر 

متعالی و میل بخشــی به هنر اســلامی معاصر کجا قرار دارد؟. در حقیقت می توان بیان نمود که 

هنرمند در فرآیند آفرینش اثر با ایجاد وحدت میان خویش و نظام هســتی موجب ایجاد یک نوع 

کنش در این مهم می گردد که درنهایت خلق هنر متعالی را پدید می آورد و هرچه میزان این ارتباط 

دوســویه افزونی یابد، هنر خلق شده زیباتر و به حقیقت نزدیک تر هست. درنتیجه می توان گفت 

که توجه به نکات بیان گردیده قادر اســت تا حد زیادی موجب از بین رفتن نازیبایی های امروزی 

که تحت عنوان هنر تلقی می گردد، شود.
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پیشینه پژوهش

بحث و تحقیق در حوزه ی هنر اسلامی دارای قدمت و سابقه بسیار طولانی می باشد. پژوهش های 

صورت پذیرفته در این مقوله دارای گستره ی وسیعی نیز هست که از بحث پیرامون وجودشناسی 

هنر و مراتب هســتی هنرکه مطالعاتی مربوط به فلسفه و عرفان هست آغاز گردیده و علاوه براین 

حوزه های هنری و فرهنگی را نیز دربرمی گیرد. در این راســتا نگارندگان در جستار حاضر سعی 

دارند تا به بررســی حوزه جدیدی از این مهم یعنی درک و شناســایی جایگاه هنرمند در حیطه ی 

هنر اســلامی و تأثیر وی در خلق هنر متعالی بپردازند. در حقیقت می توان بیان نمود که رسالت 

هنرمند و نقش هنر در این نهضت از پرسش های همیشگی به شمار می آمده و از گذشته های دور 

همواره موضوع بحث اندیشمندان بوده است. بدین جهت در این بخش ابتدا به بررسی کتاب های 

موجود در این حوزه و سپس مقالات موجود می پردازیم.

فهمیمی و دیگران)1391( در پژوهشــی پیرامون یافتن مفهوم تجلــی و انواع آن در نظر ابن 

عربی دریافتند که اصطلاح تجلی دارای تعابیر متفاوتی در نزد هر فرد هســت و این تعبیر خاص 

او هســت. پایه اصلی در تفکرات ابن عربی را می توان در حدیث گنج ســخن یافت که از آن با 

تعابیر متفاوتی همچون »جلال و جمال«، »قرب و بعد«، »ذاتی و اسمایی«، »قرب و شهادت«، 

»فیض اقدس و فیض مقدس«، »تجلی جن، بشر، فرشته« و »تجلی انکار« یاد نموده است .

رهنما )1394( در این حوزه به بررســی مفهوم هنر اســلامی در اندیشــه های دینی و عرفان 

اسلامی پرداخته است. پژوهشگر در این مطالعه بیان می دارد که هنر را می توان برپایه حکمت به 

معنای معرفت به حقیقت اشیاء و عشق به خالق هستی دانست. به عبارت دیگر غایت و هدف هنر 

اســلامی زیبایی اســت و حاصل تلاش هنرمند در این زمینه خلق زیبایی هست؛ زیرا که زیبایی 

بازتابی از صورت الهی است و به همین سبب هنر اسلامی منجر به ایجاد مکاشفه  و مجاهده ای 

عرفانی در روند تجربه ای زیبایی شناختی از هستی است.

در پژوهشــی دیگر پیرامون بازشناسی پدیداری اندیشه های عرفانی، اکبری و فتاحی معصوم 

)1395( دریافتند که هنرمند مســلمان تا از درون خود به کشــف و شــهود نرسد قادر نیست تا 

زیبایــی را در هنــر خود تجلی دهد و درنتیجه دســتیابی به غایت هنر متعالــی که زیبایی و ذوق 

اثر هســت امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت علم و هنر هنرمند از مذهب و اعتقاداتش ریشه 

می گیرد و همین امر تأثیر بسزایی بر روی زیبایی اثر وی دارد.
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خالنــدی و دیگران )1397( در مقالــه ای در حوزه ارتباط میان هنر اســلامی و منابع ازلی 

بیان نمودند که وحی قرآن و ســنت، کلید کشــف رموز و اســرار نهفته در ذات اشیاء می باشد. 

درواقع معرفت یافتن نســبت به قــدرت روحانی و معنوی مطلق الهــی را می توان وظیفه اصلی 

هنرمند مسلمان دانســت؛ زیرا خداوند که در مقام صورتگر ازلی می باشد در وجود انسان قوه ی 

صورتگری و آفرینش گری خود را تجلی داده اســت و هنر و زیبایی اسلامی همه زاییده ی ذوق و 

خلاقیت منبع هنر یعنی هنرمند اسلامی است.

همچنیــن بنــی نجاریان و حیدری نــور )1398( نیــز در مطالعات خــود پیرامون مبحث 

زیبایی شناســی هنر اسلامی بیان داشتند که این مهم را می توان در بازخوانی آثار عرفانی مولانا و 

عطار به وفــور یافت و بامطالعه ی این منابع با مفاهیمی تحت عنوان »وجود« و »تجلی« روبه رو 

می شویم.

مهدوی نژاد )1399( در مقاله ی »رویکردی جامعه شناختی به رسالت هنرمند متعهد؛ نمونه 

مطالعاتی: نقاشــی های نهضت بیداری اسلامی« بیان می دارد که حکمت هنر اسلامی نوعی از 

هنر اســت که از یکسو با مخاطب عام و از ســویی دیگر با مخاطب خاص هماهنگ است و بر 

همین اســاس است که هنرمند متعهد برای ایفای رســالت اجتماعی خود باید خود را بخشی از 

سلسله فیض الهی برای انتقال مفاهیم والای معنوی به جامعه خویش بداند.

ی در رویکردهای دوگانه 
ّ
سیستانی و دیگران )1401( در مقاله »واکاوی جایگاه ادراک و تجل

کید بر مفهوم زیبایی در عرفان اسلامی« ضمن بررسی گرایش های مختلف  به زیبایی شناسی با تأ

زیبایی و وجه اشــتراک همه این دیدگاه ها که مفهوم تجلی و ادراک اســت به این نتیجه دســت 

یافتند که درنهایت ســه گانه ی »قبل از مدرن و مدرن«، »متعالی و محســوس« و »ســنت گرایی 

و واقع گرایی« به دو رویکرد کلی تجلی و ادراک می رســد و زیبایــی ذیل این دو رویکرد هم در 

محتوای درونی اثر و هم در تأثیری که در مخاطب می گذارد، اثرگذار است.

مبانی نظری

رابطه جهان بینی اســلامی، هنر و معماری اســلامی، رابطه ســنت و اصول تبدیل ناپذیری است 

که منشائی آســمانی دارند و کاربردشــان می تواند در زمان، مکان، شکل و حرفه هایی مختلف 

عینیت یابد )نقی زاده، 1382، 64( و این خصلت قدســی در مســیر انتقال آموزه های وحدانی 
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به انســان و به کارگیری سنت در تعلیم ذات او، ترجمان شود )نصر، 1379(. بر این اساس خلق 

 یک فعلیت کاربردی - عملی و یا حاصل از تصادف نیست، 
ً
هنر و معماری قدسی، نه تنها صرفا

بلکه عینیتی از انعکاس شناخت انســان از موقعیت طبیعی و فهم وجودی خود را نشان می دهد 

)پرتوی، 1387، 218(. بنابراین تحلیل وجود این فرآیند بدون ارزیابی وجود انســانی و توجه به 

نیازهای وی شناختی ناقص را مسبب می شود )حسینی سه ده، 1383، 18(.

در کنــار نیازهای مادی و روانی انســان، خصوصیــات پیچیده روح و روان انســان، دارای 

پیچیدگی و اشــتراک های زیادی اســت که معنویت زندگی او را با دو نیاز پرســتش و بقا همراه 

می ســازد.  پرستش با ریشــه یابی در خلقت و فطرت انسان، بخشی مشترک و تکیه گاهی متعالی 

در گســترش زمان و مکان است )رمضانی، 1384، 30(. این نیاز که درک نادرست آن دام هایی 

همچون، مقام، شهرت و سایر امور مادی محض را موردستایش قرار می دهد، نیازمند اشاره گری 

ملموس تری همچون هنر دینی اســت که جهت اصلاح این مســیر مهم و حساس، مبتکرانه و بر 

اساس جهان بینی خود یاری رساند )نقی زاده، 1382، 67(.  

حب بقاء، یکی دیگر از امیال و نیازهای مهم انســان اســت، بطوریکه او را همواره از معدوم 

یْها فانٍ... وَ یَبْقی  وَجْهُ 
َ
 مَنْ عَل

ُّ
ل

ُ
و نیســت شــدن گریزان و نگران نموده اســت. از قرائت آیات »ک

هِ باقٍ... «2  و مشابه آن، مشخص می گردد که این کلمه 
َّ
 الل

َ
 وَ ما عِنْد

ُ
د

َ
مْ یَنْف

ُ
ک

َ
...«1  و »ما عِنْد

َ
ك رَبِّ

 در مقابل فنا  و نفاد  قرار گرفته اســت. بر این اســاس، هر چیزی که محدودیت بیشتری در 
ً
غالبا

بهره گیری از وجه الهی دارد، بقاء و ثبات آن ضعیف تر و زوال آن ســریع تر است؛ بنابراین جهان 

مــادی و هرچه متعلق به آن می باشــد در معرض فنا قرار می گیرد. در مقابل هر آنچه بیشــترین 

بهره گیری را از وجه الهی دارد، قوت و دوام آن بیشــتر اســت، تا آنجا که به منبع بی نهایت وجود 

که همان مقام حق تعالی اســت؛ منتهی می شود )مصطفوی، 1360، ج 1، ص316(. این گفته به 

بْقی«4 ؛ 
َ
یْرٌ وَ أ

َ
رامِ«3 ؛ »وَ الْآخِْرَةُ خ

ْ
ک ِ

ْ
جَلالِ وَ الْإ

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ك نحــوی یادآور آیاتی چون »وَ یَبْقی  وَجْهُ رَبِّ

1.»هر چه بر گرده زمین است نابود می شود... تنها ذات پروردگارت باقی می ماند...« )الرحمن، 26 و27(.
2. »آنچه نزد شماست فانی می شود؛ امّا آنچه نزد خداست ماندنی است« )نحل، 96(.

3. »تنها ذات پروردگارت باقی می ماند، چون او دارای صفات جلال و جمال است« )الرحمن، 27(.
4. »زندگی آخرت خیر محض و فناناپذیر است« )اعلی، 17(.
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ذِینَ آمَنُوا... «1  می باشــد؛ که نشان از عدم فناپذیری هرآنچه نزد 
َّ
بْقی  لِل

َ
یْرٌ وَ أ

َ
هِ خ

َّ
 الل

َ
»... وَ ما عِنْد

ذات قدسی الهی است؛ دارد.

عرفان نظری و عملی اســلامی نیز متکی بر جهان بینی عرفانی و طریقت و ســلوک انسانی 

که جنبه عملی آن به شــمار می رود، در تکاپوی معرفی همین مسیر الهی به سوی حقیقت است 

)مطهری، 1359، 134(. در ادبیات عرفانی شــناخت حضوری و بی واســطه یــا به دیگر بیان 

شــناخت از طریق دل، معرف ادبیاتی شــهودی و خارج از محدودۀ زمان بوده که با تصفیۀ باطن 

)زرین کــوب، 1384، 154( یا فهم فانی انســانی در وجه باقی الهــی )حلبی، 1377، 35( در 

مراقبت »ذکر« صوفیان، کاربرد یافته است.  

این مهم در عرفان اســلامی با وحدت وجود و وحدت تجلی، تســبیح عمومی مخلوقات، 

عدل، معاد و بازگشت به مبدأ واحد جهان بینی خود را تعریف می نماید. ساختاری که در اصالت 

بخشیدن به وجود، توجه به خلقت جهان بر مبنای عشق و جریان هستی، زیبایی، توازن و تعادل 

و نقش پذیری انســان درحرکت به ســوی کمال حق، جهت می پذیرد )بلخــاری، 1384، 12( 

)مطهــری، 1359، 138-136(. این مهم تمرکز را بر تجلی صفــات حق به جای توجه به قوای 

فردی و نفســانی دانسته و شرط نیاز بقا را در پرســتش باقی به جای فانی بیان می دارد )گوهرین، 

1388، 319(. که به تعبیر عطار یعنی:

»راه عشق او که اکسیر بلاست        محو در محو و فنا اندر فناست

گر بقا خواهی فنا شو کز فنا       کمترین چیزی که می زاید بقاست«

عرفای اسلامی بر این باورند که در مراتب هستی، مرتبه احدیت و وحدانیت، ارتباط با »حب 

ذات الهی« دارند. این موضوع از آیات و احادیث متنوعی از کلام الله برداشت می شود. مصادیق 

آن را می تواند درآیات و احادیث مبارکه ای همچون »آیه 53 ســوره فصّلت«2 »حدیث حق خدا 

1. »... و آنچه نزد خداست برای مردم باایمان بهتر و پاینده تر است« )شوری، 36(.
2. سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآْفاقِ ....: به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان 

نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است.
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بر مردم«1 »حدیث گنج مخفی و پنهان«2 مشــاهده نمود. در این ادبیات مرتبه ی احدیت یا عالم 

جبروت با شناخت خدا به عنوان یکی از دلایل خلقت، در عالم وجود تجلی پیدا می کند )یوسف 

ثانی و قاســمی، 1395: 138(. به بیان دیگر؛ تمام حقایق عالم ناشــی از خواست حضرت حق 

برای تجلی در عالم وجود اســت که در سیری نزولی، در قالب اسما و صفات، در عوالم پایین تر 

متکثر شده است.

در فلسفه اسلامی هر اسم خداوند متعال علاوه براینکه گویای مرتبه ای از معناست بیان کننده 

اسم حقیقی و کامل آن چیز نیز هست. ظهور و بروز مادی هر چیز، درواقع هبوط اسم حقیقی آن 

چیز به عالم ملک است )ابراهیمی دینانی،1381(. هرچه در عالم محسوس است، صورتی است 

ازآنچه در عالم مثال است که خود شأنی است از عالم ملکوت و این خود صورتی است از اسماء 

الله و هر اسمی صورت صفتی و هر صفتی وجهی از ذات احدیت است )فیض کاشانی 1390(. 

در مراتب هســتی، هر عالمی صورتی برای عالم بالاتر از خود و معنایی برای عوالم زیرین خود 

می باشد. این خصلت که به اسمای جمالی و جلالی خداوند متعال نسبت داده می شود، اشاره به 

خلق مداوم در عالم هستی داشته که در هر دو سیر نزولی و صعودی اسماء الله و مراتب وجودی 

عامل، موجب خلقت و خلع از موجودات است )طهوری 1391: 108(. 

در باب رابطه معنا و صورت در عرفان اســلامی، ترکیب بیــان روح و صورت در کالبد بوده 

که با هنر متعالی جلوه یافته اســت به عبارت دیگر شــکل گیری یک صــورت در اثر هنری بدون 

تأثیرپذیری از معنا و معنویت امکان پذیر نیست )نقی زاده 1384: 104(. درواقع هر پدیده ای به 

جهت بقاء خویش لازم است، هم زمان دارای روح و کالبد باشد، این دو نقش که در هنر اسلامی 

به آن صورت و باطن تعبیر شده )منتظر القائم، 1396( با در هم نشینی تضاد گونه ی خود، نمایان 

گر اصیل ترین اصل هنر اســلامی یعنی همان وحدت خواهند بــود )صارمی، تقی نژاد و پیری، 

.)24 :1395

هگل زیبایی شناسی را فراتر از ادراکات حسی و وابسته به روح الهی انسان دانسته و ادراک را 

ا 
َ
قِ إِذ

ْ
ل

َ
خ

ْ
ل
َ
ی ا

َ
هِ عَل

َّ
هُــمْ وَ لِل

َ
ف نْ یُعَرِّ

َ
هِ أ

َّ
لل

َ
ی ا

َ
قِ عَل

ْ
ل

َ
خ

ْ
وا وَ لِل

ُ
نْ یَعْرِف

َ
قِهِ أ

ْ
ل

َ
ــی خ

َ
هِ عَل

َّ
یْسَ لِل

َ
1. امام صادق )علیه الســلام(: ل

وا .)ترجمه: براي خدا بر مردم حقي نیست که بشناسند بلکه براي مردم بر خداست که بآنها بشناساند 
ُ
بَل

ْ
نْ یَق

َ
هُمْ أ

َ
ف عَرَّ

و چون بایشان شناسانید حقي است از خدا بر آنها که بپذیرند(.
عرَف )فیض کاشــانی، 1342: 33(؛ من گنج پنهانی 

ُ
ی ا

َ
قتُ الخلقَ لِک

َ
عرَف، فخل

ُ
ن ا

َ
حبَبتُ ا

َ
 فا

ً
 مخفیّا

ً
نزا

َ
نتُ ک

ُ
2. ک

بودم و می خواستم شناخته شوم پس خلقت را آفریدم تا شناخته شوم.
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از ادراک حواس به ادراک شــهودی )روح مطلق1( مرتبط می داند )Hegel, 1975: 2(. از سویی 

دیگر کانت نیز زیبایی را فراعقلی و وابســته به احساسی برتر با واژگانی همچون » حکم ذوتی« 

یا » استحســانی2« می خواند )کاپلســتون، 1393: 361-362( و هایدگر، زیبایی را وابسته به 

ظهور حقیقت می داند )Antoni, 1972: 195(. خلقت زیبایی و یا واژه ی »حُســن« در اندیشه ی 

اســلامی، به واســطه اســمای جلالی حق، در هرلحظه، از موجودات خلع می شود و لحظه ای 

دیگر به واســطه اسمای جمالی با خلق دوباره عالم موجودات، جان و روحی تازه به کالبدی بدیع 

می دهد )آشــتیانی 1344: 109(. لازم به تذکر است که حُسن بدون تجلی معنا ندارد و تا زمانی 

که صورتی وجود نداشته باشد معنایی از زیبایی ادراک نمی شود )پازوکی 1384(.

روش تحقیق

مطالعه پژوهش حاضر تحت ســامانه کیفی، باهدف بنیادی و با رویکرد تحلیل محتوا، مبتنی بر 

ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است. از منظر رویکرد پژوهش، تحلیل محتوا یک روش تفسیر 

داده های متنی از طریق فرآیند طبقه بندی منظم، کدگذاری واژگان هم تراز، شناسایی درون مایه ها 

و الگوهاســت )Hsieh and Shannon, 2005(. در ایــن راســتا با توجه به موضــوع تنوع منابع 

دست اول و منابع توصیفی از اسناد پایه، نگارندگان در گام نخست پس از طبقه بندی اولیه منابع، 

به شــرح جدول )1(، داده های موجود در متون را از منظر واژگان و مباحث پرتکرار دســته بندی 

نموده اند که در بخش بعدی پژوهش، موازی با یافته های مقاله که مستخرج از متون مورداستفاده 

است، به آن ها اشاره شده و در تحلیل یافته ها، به صورت جدول تحلیلی )2( درنتیجه گیری نمایش 

داده شده است. 

جدول 1 - نوع منابع مؤثر در تحلیل محتوای پژوهش

برداشت توضیحاتنوع متون
مستقیم

برداشت 
تفسیری

برداشت 
آزاد

احکام کلی در خصوص جایگاه هنرمتن فقهی
بحث پیرامون هنر از دید هنرمتون کلامی هنر

1. absolute spirit
2. tastejudgement
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متون حکمی و 

فلسفی
متون فلاسفه قدیم و جدید از منظر سطح بندی 

آفرینش تا عوالم وجودی

مباحث مؤثر در عرفان با نگرش اسلامیمتون عرفانی
اشعار و واژگانمتون ادبی

اشارات همراه با تفسیر به رأیاحادیث و آیات

از امتیــازات روش انتخابی، نســبت به ســایر روش هــای پرکاربرد می توان بــه دو ویژگی 

اطمینان پذیری درون زای داده های متون در آغاز و طیف گســترده منابع در بهره گیری در پژوهش 

اشــاره داشــت. درواقع درروش تحلیل محتوا به دلیل اینکه محتوا از داده های متن ها استخراج 

می شــود و این موضوع پیش از پژوهش وجود داشــته، همچون پرســش نامه نیاز به آزمودن و یا 

آزمون ساختار ندارد و می تواند از هر منبعی که برای تحلیل، داده های مرتبطی ارائه می دهد، سود 

برد )بیچرانلو حسن، 1390: 88(. 

لازم به ذکر اســت امکان تحلیل محتوا و فهم تجربیات یا درک از بیان نویســندگان مختلف 

با توجه به دوره بندی ادبی متنوع منابع و صنایع ادبی بکار رفته در کلام نویســندگان، پس از ذکر 

مبانی نظری در بخش یافته ها به منظور خواســتگاه پژوهش، ساده سازی و سپس در قالب کدهای 

تفسیری نمایان گردیده است. این موضوع که به خاطر محتوی کلامی و دستیابی به هدف بنیادی 

مقاله نیاز به دستیابی به دیدی جامع ومانع را ضرورت دانسته و در مرور منابع نظری، پس از اشباع 

نظری1 گفتارهای موجود2 )استراوس و کربین، 1395(، به کدگذاری اولیه منجر گردیده است. در 

کدگذاری اولی، ســه دسته کلی گفتارها که در ساختاریافته ها مقاله نیز برای آماده تر شدن ذهنیت 

مخاطب اعمال داشــته، به مرحله فروکاهی و ربط دهی مقولات درنتیجه گیری پژوهش انجامیده 

است. 

یافته های پژوهش

رابطه متعامل »وحدت و کثرت«؛ »صورت و باطن« و »زیبایی در ادبیات اســلامی«، بنیان های 

1. Theoretical Saturation
2. اشباع نظری در تحلیل های محتوایی و زمینه ای، مقطعی است که پژوهشگر در جمع آوری و تحلیل داده های 

اضافی به اطلاعات بیشتری نسبت به موضوع نرسیده و داده های جدید یافته های تکراری دارند. 
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پژوهش حاضر به شــمار می روند که در بخش مبانی نظری این پژوهش معرفی گردیدند. در این 

بخش آرایه های پرتکرار موجود در ادبیات هنر و معماری اسلامی از حیث تراز بندی و کدگذاری 

تعاملی با مبانی حاضر در پژوهش معرفی می شوند.

اصل وحدت: »توحید« در تعریف خود به معنای پذیرش وجود یگانه خداوند و صفات 	 

و اسماء حسنی بدون شریک و تشبیه جای می گیرد. در این بستر »موحد« به معنای کسی 

که معترف به وحدانیت الهی باشد، خوانده شده است )یثربی، 1388، 162(. هنرمند و 

معمار اسلامی نیز در تلاش و تکاپو رسیدن به همین اصل در قالب صفاتی مرتبط با ذات 

الهی و نمایانگر و یا یادآور وحدانیت الهی است )نقی زاده، 1385، 305(. در این میان 

اصل بر خواسته از وحدت و کثرت در جهت یکی بودن و بروز معنا یگانگی عالم هستی 

و کثرت متأثر از آن )کبیر، 1385، 52( اســت. درعین حال انسان قائل به توحید، در پی 

یافتــن و بروز خود نبوده و در تلاش برای معرفی هویت الهی خویش اســت. هویتی که 

متکی بر عالم وحدت و همگرا با ذات اســماء الهی است. در این میان کثرت جایگزین 

وحدت شده و از بی هویتی و ناپایداری رهایی می جوید )حجت، 1384، 60(. 

در این بســتر، هنرمند و معمار ایرانی و اســلامی از ترفند مرکزیت در پلان و نقش بهره 

می برد. موضوعیتی که در مرکزیت عناصر و خطوط هندسی حیاط ها، خانه های مسکونی، 

مساجد، مدارس و کاروانسراها )دیبا، 1378، 98( تا نقوش هندسی و اسلیمی دیده شده 

کید بر رجوع به عالم توحیدی دارد )مددپور،  و فضای معنوی خاصی ابداع می کند که تأ

1386، 10(. پس به بیان مختصر وحدت در جهت بخشیدن و پیوستگی تمامی هنرهای 

توحیدی به عنوان مهم ترین و نخســتین اصل در هنر و معماری مشهود است )آیوازیان، 

.)45 ،1376

ـــهُ نُورُ 	 
َّ
اصل نور: »نور« را می تــوان مصداقی از ذات الهی خداوند درآیات مبارکه »الل

هِ ..."2،  بِّ ن رَّ یٰ نُورٍ مِّ
َ
هُوَ عَل

َ
مِ ف

َ
سْلا ِ

ْ
رَهُ لِلْإ

ْ
ـــهُ صَد

َّ
رَحَ الل

َ
مَن ش

َ
ف
َ
رْضِ...«1، "أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْأ السَّ

دانســت. این موضوع ضمن نمایش اصل وجود و هســتی هر چیز و وابستگی بر وجود 

وحدانــی )طباطبایی، 1363، ج 15، 172( نمایانگر گرایش و پذیرش به دین اســلام و 

1. »خداوند نور آسمانها و زمین است؛...« )نور، 35(.
2. »آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته ؛....« )زمر، 22(. 
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ایمان به خدای یگانه می باشــد که کاربرد آن در روزنه هــای نور در معماری و پدیداری 

ملموس و ناملموس آن نقاشــی و سایر هنرهای صوری مشهود است )عسگری، 1391، 

.)32

مصادیقی چون نور و ســایه همچنین در نمایش عمق، سلســله مراتب، تقویت پویایی 

و حرکــت )نقی زاده و درودیان، 1382( متأثر از آیاتــی همچون »16 مائده«1، »257 

بقره«2و »9 حدید«3؛ نور و رنگ در بیان شور و شعف زندگی، تجلی وحدت در کثرت 

و وابســتگی کثرت به وحدت )بلخاری، 1384، 510(؛ نور و ماده در واضح نمودن و 

تقویت ادراک، اشاره به معنویت جوهری نور دارند )بورکهارت، 1369، 87(.

اصل تعامل با طبیعت: وجود اولیه خلقت انسانی از طبیعت بهره گرفته4 و این موضوع در  	

مفاهیم اسلامی نمایانگر تعادل و اجزای نظام هستی و قوانین حاکم بر آن است )طوفان، 

1385، 73(. »آب« و »گیــاه« مصادیق ملموس این اصل بوده که محیط را با مضامینی 

از بهشت موعود5 و حیات و آبادانی6 در قرآن کریم، هم راستا نشان می دهد.  

اصل هندســه و تعادل: »هندســه« هم مفهوم با واژۀ »قدر« درآیات قرآنی، استعاره وار  	

بــه جهان بینی توحیدی و ارزش گذاری باطنی )مهدوی نــژاد، 1383، 62( در تعامل با 

سایر اصول قبلی اشاره دارد. این مهم در اندام واره های پیمون در معماری )نوائی و حاج 

قاسمی، 1388، 169( و تناسبات به وضوح قابل رؤیت است. 

»عدل« نیز به عنوان یکی از اصول پنج گانه دین اسلام و تشیع، هدف و شاخصی بر کمال 	 

1. »....و به فرمان خود، از تاریکیها به ســوی روشــنایی می برد؛ و آنها را به ســوی راه راست، رهبری می نماید« 
)مائده، 16(. 

2. »خداوند، ولی و سرپرســت کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون می برد،....« 
)بقره، 257(.

3. »او کسی است که آیات روشنی بر بنده اش نازل می کند تا شما را از تاریکیها به سوی نور برد؛....« )حدید، 9(.
4. آیاتی چون، »26 حجر« و یا »54 فرقان«.

نْهَارُ....«؛ »به کســانی که ایمان 
َ ْ
حْتِهَا الْأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت هُــمْ جَنَّ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِیــنَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ــرِ ال

ّ
بَشِ 5. »وَ

آورده، و کارهای شایســته انجام داده اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش 
جاریست« )بقره، 25(. 

6. »آیا ندیدی خداوند از آســمان، آبی فرســتاد، و زمین )بر اثر آن( سرســبز و خرّم می گردد؟! و خداوند لطیف و 
گاه است« )حج، 63(. آ
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و پایداری دین اســلام است )مطهری، 1361، 35-37(، که معماران مسلمان از آن در 

راهبردهایی همچون »پرهیز از بیهودگی«، »تساوی و نفی تبعیض« و »تناسب و تعادل« 

به کار گرفته اند )عسگری، 1391، 38(.

اصل محرمیت: به معنای کالبد دادن به فضا به شرط دارا بودن حریم کالبدی در برقراری 	 

امنیت و حفظ ارزش )سیفیان و محمودی، 1386، 4(، در سلسله مراتب فضایی معماری 

و لایه گذاری هنر نگارگری به وضوح قابل رؤیت اســت. این موضوع موازی با اندیشــه 

مــدارج و منازل گوناگون در جهان بینی اســلامی، هر حریمــی را مرتبط با ویژگی هایی 

مخصوص خود معرفی می نماید )نقــی زاده، 1382( و درون گرایی کالبد بناهای اقلیم 

کویری ایران را به اوج خود می رساند. دربیانی هم راستا، درون گرایی، نمایانگر اهمیت به 

کیدی بر عالم غیب و تفسیری از صفات الهی  باطن در مقابل توجه به ظاهر است که از تأ

کوشش دارد )نایبی، 1381، 46(. 

اصل نماد و رمز: یکی از روش های مؤثر در انتقال بیان و حفظ باورهای دینی و فرهنگی 	 

بــوده؛ چراکه یکی از خصوصیات دین، »راز آلودگــی« و تجربه دیني، »آمیخته با نوعي 

حیرت در برابر سرِ وجود و راز آفرینش« است )فراست خواه، 1373، 65(. در این میان 

هنرمند و معمار ایرانی و اسلامی، مخاطب و مجاور اثر خود را به تفکر و تأمل بیشتر در 

جهت فهم حقیقت ماهیت انســانی و رسالتش دعوت می نمایند. به بیان نوربرگ شولتز، 

معمار سنتی تلاش دارد تا با خلق اثر معماری، وجودی معنادار را برای انسان مخاطبش 

پدید آورد )نوربرگ شولتز، 1388، 2(.
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نتیجه گیری

چنانچه اشــاره شــد، هر عالمی نسبت به عالم بالاتر، صورت و نســبت به عالم پایین تر از خود 

معناســت. انسان در تعبیر شــهودی خود در حجاب های صعودی و نزولی در مسیر کشف معنا 

تلاش دارد و هنرمند مســلمان نیز در جهت پیدایش این موضوع و اخذ توجه به رسالت انسان که 

فهم وحدت ظاهر و باطن و شناخت اسماء الله است، گام برمی دارد. 

کنش هنرمند در امر خلق اثر، در قالب این دو سیر باعث وحدت بین ظاهر و باطن می شود. این 

وحدت بین فرم و محتوی حاصل از گشتالتی ست که در آن هنرمند فراتر از اجزا عمل می کند. در این 

گشتالت هنر متعالی اگرچه دارای صورت های متکثر است، اما دارای معنا و ذات واحدی نیز هستند.

جدول 2- کدهای استخراج شده از متون ادبیات پژوهش )نگارندگان(

نوروحدتخصایل الهی
تعامل با 
طبیعت

هندسه و 
تعادل

نماد و رمزمحرمیت

سیر نزولی 
و صعودی 
اسماء الله

الواحد، 
الحق و 
الشهید

النور، 
الهادی

الخالق، 
الرزاق

المتعالالعدل
المصور، 
الباطن و 

الظاهر

صورت و 
باطن

صورت اثر هنری و باطن معنا و یا وجهۀ اسماالله

کمال 
زیبایی هنر 
و معماری

مرکزیت و 
پیوستگی

جلب تمرکز 
و هدایتگری

بهره وری از 
طبیعت

توازن و 
تناسبات

سلسله مراتب 
و درون گرایی

لایه گذاری 
و تجرید 
عناصر 
معنایی

چنانچــه در گزاره های جدول )2( نمایش داده شــده، هر یک از ســتون ها و یا اصول هنر و 

معماری ایران اســلامی، در پیوستار افقی از معنا و وجهی از وجوه اسماء الله دلالت یافته که در 

تعامل صورت و باطن، ظرف معنایی اثر هنری یا معماری در تلاش برای پیدایش ساختاری متشابه 

با فهم صاحب اثر از جهان بینی توحیدی اســت. این موضوع در سلسله وار خلاقیت معماری و 

هنرهای سنتی به وضوح دیده شده و به شکلی منسجم در ادبیات این حوزه ها قابل مشاهده است. 

در این راســتا معرفی وجوه هر یک از اســماء الله در مصادیق آثار اســلامی قابل بحث بوده 

و ازایــن روی جهت توســعه کلامی، به پژوهشــگران آتی، توجه بر آن هــا و الصاق مصادیق هر 
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یک دریک گستره زمانی یا مکانی پیشنهاد می گردد.
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